
 چهارشنبه  27 بهمن  1400 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7851

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

ور
عب

مز 
: ر

س
عک

ë 17 ادامه از صفحه
کار بزرگی بود که شــهید شاطری انجام داد 
و مغفــول مانده و درباره اش صحبت چندانی 
نشده اســت و آن هم این است که ایشان برای 
قــدرت فنی مهندســی ایــران برند ســازی کرد. 
یعنی جاده ها، پل ها، ساختمان و زیرساخت ها 
را در مقایســه با همــه پروژه هایی کــه در لبنان 
اجــرا می شــدند، با کیفیت بســیار بــالا و هزینه 
بســیار کــم بازســازی می کــرد و همــه بــه ایــن 

موضوع معترف بودند.
یک روز به من گفت که عروسی دختر یکی 
از همکاران لبنانی اش اســت و به من گفت بیا 
بــا هــم برویم. رفتیم. جشــن بزرگی بود و ســر 
میز شــام عــده زیادی از آقایان لبنانی نشســته 
بودند. آنها شــهید شاطری را از روی چهره اش 
شــناختند و خیلــی خوشــحال شــدند. همگی 
بالاتفاق می گفتند کیفیت جاده هایی که شــما 
در لبنان درســت کــرده ای از کیفیت جاده های 
اروپایــی اگــر بالاتــر نباشــد، پایین تــر نیســت. 
لبنانی ها زیاد هم ســفر می کنند و در تمام دنیا 
پخش هســتند. بخصوص در همه جــای اروپا 
لبنانی هــا حضــور دارنــد و به عینــه همه جای 
اروپــا را دیده اند. به شــهید شــاطری می گفتند 
جاده هایی که شــما بخصوص در جنوب لبنان 
ساخته اید، از نظر زیرساخت، آسفالت، نظم و 
ترتیب و... به قدری باکیفیت هســتند که نظیر 
ندارند. این یک Brand شــده بود. یعنی ایران 
قــدرت مهندســی خــودش را از طریق شــهید 
شــاطری نشــان داد که مــا چه توان مهندســی 
بالایی در ایران داریم که اگر توسط شرکت های 
پیمانکاری قوی هدایت بشــود، کارهای بزرگی 
قــوی  شــرکت های  البتــه  می شــوند.  انجــام 
پیمانکاری به مناطق مختلف رفته اند و بسیار 
هــم خوشــنام هســتند و دســت کم در آســیای 
میانه کــه من خبــر دارم، پروژه هــای مهمی را 
اجــرا کرده اند. شــروع این کار در واقع با شــهید 
شــاطری بود و به دنیا نشــان داد که ما در ایران 
قــدرت مهندســی بالایی داریم. عــاوه بر این، 
ایشان این پروژه ها را با هزینه های پایینی انجام 

می داد.
در ایران تصور می  کنند که فقط کشور ایران 
در بازســازی لبنــان نقش داشــته و هیچ کشــور 
دیگری نبوده اســت. بعد هم ایران میلیاردها 
دلار برداشته و برای بازسازی لبنان برده است، 
در حالی که اصاً این گونه نیست و من جداولی 

را هم آورده ام که...
ë  استدلالشــان هــم ایــن اســت کــه وقتــی ما

خودمان این همه راه ســاخته نشده داریم، چرا 
رفته اید و لبنان را ساخته اید؟

اولاً ضرورتــش را کــه گفتــم کــه مــا هرقــدر 
لبنــان را تقویــت کنیــم، امنیــت ملــی کشــور 
خودمــان تقویــت می شــود و آن هــم به خاطر 
دشــمنی هایی اســت کــه بــا نظــام مــا وجــود 
رژیــم صهیونیســتی در همســایگی مــا  دارد. 
بشــدت فعال اســت. ما می دانیم که اسرائیل 
در  همچنیــن  و  عــراق  کردســتان  اقلیــم  در 
آذربایجــان حضور قــوی دارد و حتی در بحث 
تــرور دانشــمندان هســته ای ما گفته می شــود 
کــه عوامل اســرائیل از این دو جا نفــوذ کرده  و 
ترورهــا را انجــام داده اند و این اتفاقــات ناگوار 
رخ داد. بنابرایــن در مــورد ضرورتــش با توجه 
به مقدمه ای که گفتم، هیچ شــک و شــبهه ای 
نباید داشته باشیم. یعنی اگر یک دلار در لبنان 
خرج کنیم، به اندازه هزار دلار امنیت ملی مان 
تقویــت می شــود. ایــن حداقــل منفعــت این 

قضیه است.
ë  ،در روند بازسازی لبنان بعد از جنگ 33 روزه

غیر از ایران چه کشورهایی نقش داشتند؟
چنــد حالــت بــود. اولاً کنفرانســی تشــکیل 
شــد و یک ســری از کشــورها هرکدام مبلغی را 
تقبل کردند. بعضی ها به قولشان وفا کردند و 

بعضی ها هم اصاً ندادند.
ë چه کشورهایی؟

آنهایــی کــه پــول را دادند عــرض می کنم. 
عربستان، امارات، کویت، عراق، اندونزی، قطر 

و سلطنت نشین عمان.
ë  اینها با چه رویکردی این کار را کردند؟ چون در

فضای کلی معلوم است که ایران چرا این کار را 
می کند، چون هم پیوندهای ایدئولوژیک وجود 
دارند و هــم بحث امنیت ملی که شــما گفتید. 
مثلاً عربســتان به چه دلیل اصرار داشــت که به 

لبنان کمک کند؟
عربســتان و امارات بخصوص عربستان در 
آن زمان، اســرائیل را تحریک می کرد که شــما 
نگران جهان اســام نباش و بزن و حزب الله را 
از بین ببر. با پیام هایی که به اسرائیل می دادند، 
در واقــع آتش بیــار معرکه بودند و تصورشــان 
هم این بود که بســاط حــزب الله در ظرف یکی 
دو هفته جمع می شود. اما اتفاقی که افتاد این 
بود که اسرائیل شکست خورد، آن هم شکست 
مفتضحانه و خبر این موضوع هم که عربستان 
آنهــا را تحریک کــرده، درز کــرد و در تمام دنیا 
پخش شد و عربســتان برای اینکه این اتهام را 
از خــود دور کنــد، اعام کرد که بــرای کمک به 

بازسازی آماده هستیم.
ë  سیاســت خواســتند  نوعــی  بــه  یعنــی 

خصمانه شان را جبران کنند.
می  خواســتند خیانتــی را کــه کــرده بودنــد 
هــم  امــارات  بدهنــد.  قــرار  تحت الشــعاع 
همین طور. کویتی هــا انصافاً با نیت خیر آمده 
بودنــد. قطری هــا هــم در رقابت با عربســتان 

آمده بودند.
ë  کویــت هــم برایــم جــای ســؤال دارد، چون

کویت کــه مثل ما با شــیعیان حــزب الله پیوند 
ایدئولوژیک نــدارد. کویت چرا می آیــد و برای 

بازسازی لبنان هزینه می کند؟
در کویــت بزرگ تریــن خطری کــه خاندان 
آل صباح را تهدید می کند، ســلفی ها هســتند. 
یک جریان قوی ســلفی در کویت وجــود دارد. 
جالــب اینجاســت که شــیعیان کویــت حامی 
خاندان امیر هستند. خاندان امیر همگی اهل 
سنت هستند، ولی خطر اصلی سلفی ها هستند 
و حتی در پارلمان هم اکثراً آرم های ســلفی ها 
بالاست. شیعیان همواره از امیر کویت حمایت 
کرده اند و البته به نفع خود شــیعیان هم بوده 
که حکومت از آنها حمایت کند و این یک نفع 
دوطرفه بوده است. متأسفانه چند سالی است 
که امیر جدیدی روی کار آمده و همین طور وزیر 
امورخارجــه تا حدودی تحت تأثیر بن ســلمان 
هســتند، ولی به طور کلی مواضعشان درمورد 
قضیه فلســطین خوب بوده اســت. چون تنها 
کشــوری کــه در حــوزه خلیج فــارس پارلمــان 
دارد کویت اســت و از همان اولی که این کشــور 
تشکیل شد، پارلمان داشت و در آن انتخابات 
انجام می شد. بنابراین کویتی ها از نظر مسائل 
سیاســی و اجتماعــی یک ســر و گــردن بالاتر از 
بقیه شیخ نشین ها بودند. پس بحث کمکشان 
به لبنان به خاطر دیدگاهشــان در مورد تقویت 
شیعیان به این معنایی است که توضیح دادم.
اندونــزی به عنوان پرجمعیت ترین کشــور 
مســلمان دنیــا نمی توانســت بــه ایــن قضیــه 
توجــه نکند، هر چند که فقــط یک میلیون دلار 
کمــک کــرد و کارش در واقــع ســمبلیک بــود 
و می خواســت نقــش کوچکــی داشــته باشــد. 
قطری هــا و سلطنت نشــین  عمــان هم خیلی 
قــوی وارد میدان شــدند. آمارهــا خیلی جالب 
هســتند. این جدولی که مــن آورده ام، جدولی 
اســت که دولت لبنان در ســال 2009 به شــکل 
رســمی اعام کرده اســت که این کشــورها این 
مبالــغ را برای بازســازی لبنان کمــک کرده اند. 
عربســتان 520 میلیون دلار از همه بیشتر پول 
داده. صنــدوق رشــد و توســعه اتحادیــه عرب 
چیزی نزدیک به 10 میلیــون و 370 هزار دلار. 
کویــت 300 میلیــون دلار. امــارات 13 میلیون 
دلار. ببینیــد تفــاوت چقــدر زیاد اســت. عراق 
35 میلیــون دلار. اندونــزی یک میلیــون دلار. 
قطــر 300 میلیون دلار. سلطنت نشــین عمان 
50 میلیــون دلار. اینهــا مبالغــی اســت که این 
کشــورها پرداخته اند، ولی روش هایشان با هم 

فرق می کرد.
ë  گفتید که عربســتان 520 میلیــون دلار، قطر و

کویــت 300 میلیون دلار. ایــران از قطر و کویت 
هم کمتر بوده؟

به ایران هم اشــاره خواهم کرد. ما از طرف 
افراد و اشــخاص به خصوص تجار شــیعه هم 
ارقامی را داریم یا هیأت ها و سازمان های مردم 
نهــاد. اینها هم روی هم نزدیک به 40 میلیون 
دلار کمــک کردند. مجموعه کمک هایی که به 
دولت لبنان شد و رسماً دراختیار این پروژه قرار 
گرفت، یک میلیارد و 750 میلیون دلار اســت. 
یعنی کل بازســازی در لبنان با این مبلغ انجام 
شــد. از این یــک میلیــارد و 750 میلیــون دلار 

تصور کنید سهم ایران چقدر باشد؟
ë .طبیعتاً ده درصد باید باشد

نــه، خیلــی کمتــر. در ایران جوســازی شــد 
کــه ایــران میلیاردها دلار برداشــته و بــه لبنان 
بــرده، در حالــی که هزینــه کل بازســازی لبنان 
یــک میلیارد و 750 میلیون دلار بــود. ایران در 
ایــن پروژه کمتر از 100 میلیون دلار هزینه کرده 

است.
ë .یعنی تقریباً 6، 7 درصد

مــن فکر می کنــم کمتــر از این باشــد، ولی 
حتی اگر 5، 6 درصد هم باشد، به نسبت پولی 

که آنجا هزینه شده پولی نیست.
ë  و به جــای آن اعتباری بود کــه در لبنان به

دست آمد.
خود شــهید شاطری هم در زمینه بازسازی 
کار بزرگی کرد. مثاً برای جاده سازی نیاز به قیر 
و آســفالت داشــتند. به جای اینکه برود و اینها 
را بخــرد، یک شــرکت قیر و آســفالت درســت 
کــرد. این شــرکت عــاوه بــر تأمین مــوادی که 
برای بازســازی نیــاز داشــت، به بقیــه پروژه ها 
هم مــواد می فروخت که خــودش درآمدزایی 
داشت. شهید شاطری درآمد حاصل از فروش 
قیر و آســفالت را برای بازسازی هزینه می کرد. 
تجــار شــیعه در کویت و منطقــه خلیج فارس 
و جاهــای دیگــر که خیلــی هم متمــول بودند 
کمک می کردند. اولاً این طور نبود که همه پول 
بازســازی لبنان را ایران داده باشد و درصدش 
خیلــی پاییــن بــود. ولــی کاری کــه جمهــوری 
اسامی کرد به خاطر قدرت مهندسی اش بود. 
آنها مهندس نیاورده و فقط پول آورده بودند. 
کشورهای حوزه خلیج فارس قشر تحصیلکرده 

به آن معنا ندارند.
ë  یعنی تنها کشوری که نیروی مهندسی برد، ما

بودیم؟
بله. هیچ کشور دیگری نیاورد.

ë آورده این کار از نظر راهبردی برای ما چه بود؟
عربســتان غیــر از ایــن 520 میلیــون دلار، 
مختلــف  انتخابات هــای  در  دلار  میلیاردهــا 
بــه خانــواده ســعد حریــری کمــک می کردند 
کــه اینها برنده بشــوند. اما کســانی که مســائل 
لبنــان را دنبــال می کننــد، می داننــد که ســعد 
تنهــا  نــه  »المســتقبل«  جریــان  و  حریــری 
شکســت کامل خوردند، بلکه ایشــان خودش 
اعــام کرد کــه می خواهد بازنشســته سیاســی 

و از صحنــه سیاســی خــارج شــود. چــرا؟ چون 
عربســتان از اینکــه او و جریانــات وابســته به او 
پول های عربستان را به باد دادند، بدون اینکه 
کوچک ترین نتیجه ای برای عربســتان داشــته 
باشــد، بشــدت ناراضــی هســتند. در مقابــل، 
ایرانی که یک هزارم عربســتان در لبنان هزینه 
نکــرده، الان چه دوســت چه دشــمن اعتراف 

می کنند که حزب الله حاکم است.
ë  شــما ســال ها در لبنان زندگــی کرده اید. بعد

از جنــگ 33 روزه واقعــاً از لحــاظ قــدرت نرم، 
جایگاه ایــران خیلی بالاتر از عربســتان و ســایر 

کشورهاست؟
اگر مســائل عراق و ســایر مناطــق را دنبال 
کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه در لبنــان چه 
اتفاقی افتاده اســت. تقابلی که در حال حاضر 
بیــن ایــران و امریــکا در عــراق جریــان دارد، 
 بــا اینکــه مــا در عــراق هزینــه ای نکرده ایــم، 
عــراق خــودش یــک کشــور نفت خیز اســت و 
درآمــد خیلــی زیــادی هــم دارد، می بینیم که 
امریکایی هــا چقــدر دارنــد تــاش می کنند که 
جلوی نفوذ ایران را بگیرند و یا از میزان نفوذی 
که ایجاد شــده بکاهند. در لبنان که همسایه ما 
هم نیســت و از ما دور اســت و ترکیب مذهبی 
قومیتی آن هم با مــا خیلی فرق می کند. مثاً 
مــردم عــراق 65 درصد شــیعه هســتند، ولی 
لبنان به کشور اقلیت ها شهرت دارد و شیعیان 
کــه بیشــتر از همــه هســتند، فقــط 33 درصد 
جمعیــت لبنــان را تشــکیل می دهنــد؛ یعنی 
خود شــیعیان هــم اقلیت هســتند. جمهوری 
اســامی در لبنان کاری کــرده که بخش عمده 
شــیعیان و جریانی قوی در مســیحیت، یعنی 
جریــان میشــل عــون، بخشــی از اهل ســنت و 
حتــی در بیــن دروزی ها ـ چون خــود دروزی ها 
اساســاً کم هســتند ـ همپیمان محور مقاومت 
و جمهــوری اســامی هســتند. ایــن دســتاورد 
فوق العــاده بزرگی اســت و نشــان می دهد که 
هم کار نرم افزاری و هم بحث مقاومت و کاری 
کــه جمهــوری اســامی در مقابلــه بــا امریکا و 
اسرائیل و تکفیری ها انجام داد،  کار بزرگی بود 

و دارد نتایجش را نشان می دهد.
از کارهایــی که شــهید شــاطری انجــام داد 
مثال می زنم. ایشــان جــاده ای را بین بعلبک 
و حرمــل ســاخت. پیــش از آن جــاده خرابــی 
وجــود داشــت و ســاعت ها طــول می کشــید تا 
بتوانیــد ایــن مســافت را طــی کنیــد که بســیار 
خســته کننده بود. شــهید شــاطری یــک جاده 
بســیار درجــه یک درســت کرد و همیــن جاده 
بعدهــا در جنــگ بــا تکفیری ها در ســوریه، در 
منطقه قلمون و عُرســال هــم در زمینه نقل و 

انتقال نیرو و مجروحین و کمک رســانی نقش 
فوق العاده مهمی را ایفا کرد و نه تنها شیعیان 
که مســیحیان را هــم از تهاجــم تکفیری هایی 
که از منطقه عُرســال آمده بودنــد، حفظ کرد. 
یعنی کارهای شهید شاطری کارهای راهبردی 
بودنــد، نــه اینکــه یک جــاده پرت روســتایی را 
بازســازی کرده باشد. مثاً ایشــان در وسط این 
جاده ـ فکر می کنم به دســتور شهید سلیمانی 
ایــن کار را کــرده باشــد ـ در مســیری طولانــی، 
جاده را بســیار پهن کــرده بود که به عنوان باند 
فرودگاه می توانست مورد استفاده قرار بگیرد. 
همه می دانستند که این بخش ربطی به جاده 
نــدارد و ایــن کار براســاس یــک دیــد راهبردی 
انجام شــده بود. سردار سلیمانی این دستور را 
داده بود و شــهید شــاطری هم به بهترین نحو 
ایــن کار را انجــام داده بــود. همــه اینها نشــانه 

آینده نگری است.
ë بعداً در جنگ ها به کار آمد؟

تا الان نیازی پیش نیامده، ولی آنجا هست 
و کســی هم نمی تواند آن را از آنجا بردارد و اگر 
روزی ضرورت ایجاب کرد، آنجا هســت. از این 
نوع کارهای بســیار مهــم زیاد انجام شــده اند. 
مثــاً در بحث جنــوب و بقاع که اشــاره کردم، 
در جاهایی که جاده ای وجود نداشــت یا بسیار 
مخروبــه و متروکه بودند، جاده ها را به شــکلی 
اساسی بازسازی کرد تا لازم نباشد شیعه ای که 
می خواهد از بقاع به جنوب برود، ناچار باشــد 
به بیــروت برود و مســتقیماً از بقــاع به جنوب 
برود و یا بالعکــس. حالا می تواند از جاده های 
میانبر و متنوع برود. شهید شاطری بسیار آدم 
فرهنگــی ای بــود. یــک انقابی متدیــن و یک 

هیأتی تمام عیار.
ë  اگر در مورد حضور شــهید شــاطری در سوریه

هم نکته ای هست بفرمایید.
ایشــان کارش را از نظــر بازســازی در لبنان 
تقریباً تمام کرده بود که بحران ســوریه شروع 
شــد. ایشــان یک سال بعد از شــروع بحران که 
رســماً جنگ در ســوریه آغــاز شــد، از لبنان به 
ســوریه منتقل شــد )بهار 2012 م.( ایشــان کاً 
11 مــاه در ســوریه بود و حضورش با شــهادت 
پایــان پذیرفــت، امــا در ایــن 11 مــاه کارهــای 
بســیار بزرگــی کــرد. موقعــی کــه ایشــان وارد 
ســوریه شــد، وضعیــت امنیتــی فوق العــاده 
بحرانــی و خطرنــاک بود، بخصــوص منطقه 
حــرم حضــرت زینــب)س( کــه بــه منطقــه 
ســیده زینب)س( معروف است. این منطقه 
خارج از شــهر دمشق اســت و چند کیلومتری 
از دمشــق فاصلــه دارد. قبل از ایــن تحولات و 
بحران 2011 این منطقه کاماً غیرشیعه نشین 

بــود و فقط حــرم در آنجا وجود داشــت و زوّار 
می رفتنــد زیــارت می کردنــد و برمی گشــتند. 
وقتــی بحران شــد، ایــن وضعیت، حــرم را در 
معــرض خطر بســیار بالایــی قــرار داد. یعنی 
همــه نگــران بودنــد که حادثــه ســامرا به نحو 
دیگری در ســوریه تکرار شود. به همین خاطر 
اولویت این بــود که حرم حضرت زینب)س( 
و حضــرت رقیــه)س( و ســایر اماکــن مذهبی 
- چــون در ســوریه از ایــن اماکــن زیــاد داریم، 
مســیر عبور اســرای کربا بــود و از حلب آمده 
پاییــن تــا حمــاد و جاهــای مختلف آثــار آنها 
وجــود دارد - را چگونه می توان حفظ کرد. اما 
اولویت محافظت از حرم حضرت زینب)س( 
بــود و ایشــان بافاصلــه مســئول آن قســمت 
شــد و کارهــای راهبــردی زیادی را انجــام داد. 
می دانست که باید حضور مردم در آن منطقه 
را حفظ کرد. جنگ شروع شده بود و خیلی ها 
مهاجــرت کــرده بودند. حتی اهل تســنن هم 
بــرای اینکه از شــرّ گروه های ســلفی و تکفیری 
در امان بمانند، مهاجرت کرده بودند و کســی 
نمانده بود. فقط یک عده جوان شیعه به طور 
داوطلبانــه آمده بودند کــه از حرم محافظت 
کنند و کســی هم نبود کــه از آنها حمایت کند. 
ایشــان که بــه آنجا رفــت، راهبــردش این بود 
کــه آن منطقه را تبدیل به یک پایگاه اساســی 
مقاومــت کند. اولین کاری که کــرد این بود که 
آوارگان شــیعه در مناطــق دیگــر را آورد و در 
منطقه ســیده زینب)س( اســکان داد. اسکان 
اینهــا مســتلزم فراهــم آوردن نیازهــای اولیه 
زندگــی مثل آب خــوردن و ســبزیجات و مواد 
غذایــی و هــر چیــزی بود کــه موجب می شــد 
بــرای تهیــه اش آن منطقــه را ترک کننــد و به 
جای دیگری بروند و ایشان شخصاً متولی این 
کار شــد و اینها را تهیه می کرد. ایشان یک نوع 
بسیج نوجوانان و جوانان و حتی نونهالان را از 
بین همان آوارگانی که آمده بودند فراهم کرد. 
همگی روحیه شان را از دست داده و دچار غم 
و اندوه شــدید شده بودند. ایشــان با اقداماتی 
کــه انجــام داد، در دل افراد امید ایجــاد کرد و 
در همان شــرایط یک سری وسایل بازی شبیه 
بــه آنچه کــه در پارک هــای ما هســت آورد که 
بچه هــای کوچک بیایند و بــازی کنند. در عین 
حــال نوجوان ها و جوان ها را جمع و با آنها کار 
فرهنگی می کرد و سرودها و شعارهای انقابی 
را بــا آنهــا می خوانــد. او در این منطقه ســیده 
زینب)س( زیرساخت هایی را برای رزمندگان 
ایجــاد کــرد. از جملــه درمانگاه، بیمارســتان، 
مراکــز  خدمات رســانی و حتــی بُنــه مهمــات 
را درســت و همــه چیــز را بــرای حفــظ حــرم 
عزیــز و منطقــه تهیه کــرد و در مــدت کوتاهی 
در آنجــا تحول بزرگــی را به وجــود آورد. حتی 
جــاده منتهی بــه این منطقه بســیار ابتدایی و 
خرابه و روســتایی بود و جاده اصلی به دســت 
معارضین افتــاده بود. ایشــان از همین جاده 
با دســت خالی و بدون ایجاد هزینه، تمام این 
کارهــا را انجــام مــی داد. واقعاً بودجــه ای هم 
وجــود نداشــت. کار بزرگ ایشــان ایــن بود که 

منطقه سیده زینب)س( را حفظ کرد.
ë  حلقــه اولیه دفاع از حرم را ایشــان در منطقه

سیده زینب»س« ایجاد کرد؟
نــه، حلقــه اولیــه پیــش از رفتن ایشــان به 
وجــود آمده بــود، ولی واقعاً داشــتند با چنگ 
و دندان دفاع می کردند، اما زیرســاختی برای 
دفاعشان وجود نداشت. هم بچه های شیعه و 
هم مسیحی های سوریه آمده بودند و داشتند 
از آنجــا دفــاع می کردند، اما واقعــاً مظلومانه 
دفاع می کردند. ایشــان رفــت و این حرکت را 
تبدیــل به یــک پایگاه اساســی مقاومــت کرد. 
دیگــر در آنجــا نیــروی ثابتــی وجــود داشــت 

و از آن بــه بعــد خطــر ســقوط منطقه ســیده 
زینــب»س« کاً از بین رفت و مســلحین که تا 
پشــت دیوارهای حــرم حضــرت زینب»س« 
رسیده بودند، مجبور شدند عقب نشینی کنند. 
بنابراین نقش بســیار بزرگی در دفــاع از حرم 
داشــتند و می شــود از ایشــان به عنــوان یکی از 

بزرگ ترین مدافعان حرم نام برد.
ایشــان از فروردیــن تــا آبــان 1391 به آنجا 
رفــت و برای اولین بــار دفاع وطنی در ســوریه 
تشکیل شــد، یعنی نیروهای داوطلب را برای 
جنگیدن مســلح کرد. ارتش ســوریه به عنوان 
یــک ارتــش کاســیک اعتقــادی بــه نیروهای 
داوطلــب نداشــت. ارتــش یعنــی نیروهــای 
حرفــه ای. اوایل جنگ هم بود و تصور می کرد 
از پس معارضین برمی آید و نمی دانست این 
نیروهای مسلحی که آمده اند، جنگ آزموده و 
بســیار وحشی هستند. ایران کلی تاش کرد تا 
این موضوع را به آنها تفهیم کند. وقتی دولت 
سوریه پذیرفت، سردار غفاری برای اداره دفاع 
وطنی تعیین شد و از شهید شاطری خواست 
کــه به عنــوان مســئول ســتاد بیاید و به ایشــان 
کمــک کند. ایشــان آمــد و عاوه بر ســمتی که 
در ســیده زینــب»س« داشــت، در اینجــا هم 
مســئولیت را قبول و ســریعاً شروع به تشکیل 
ســتاد و ارگان های لازم بــرای دفاع وطنی کرد 
و در ظــرف مــدت کوتاهی هشــت هزار نیروی 
داوطلــب را به ایران اعزام کرد تا آموزش های 
کوتاه مدت ببیننــد و برگردند و به عنوان اولین 
بــا  جنــگ  وارد  مســلح  داوطلــب  نیروهــای 
معارضین شــدند. همه این کارهــا در فاصله 

بسیار کمی انجام شد که واقعاً رکورد است.
ســردار ســلیمانی در ســفری کــه بــه آنجــا 
آمده بود، گفته بود که من می روم و یک هفته 
بعــد که برمی گــردم، شــما باید چنــد پادگان 
را از ارتــش ســوریه بــرای دفاع وطنــی تحویل 
گرفتــه باشــید. شــهید شــاطری در همان یک 
هفته موفق شــده بود که با اصرار و پیگیری در 
دمشــق و حمــص پادگان هــا را تحویل بگیرد. 
خیلی ســخت اســت کــه شــما بتوانیــد از یک 
ارتش پادگان تحویل بگیرید. معمولاً می رفت 
و پادگان هایــی را که یک مقــدار متروکه بودند 
می گرفت و ســریع بازســازی می کرد. سرعت 
کارش بــاور کردنی نبود. نیروهایی که به ایران 
می آمدنــد و آموزش می دیدنــد، به پادگان ها 
می شــدند.  جنگیــدن  آمــاده  و  برمی گشــتند 
بحران ها هم زیاد بودند. بعد از مدت کوتاهی، 
سردار سلیمانی به سردار غفاری گفت که برو 
و مســئول منطقه لاذقیه یعنی ســاحل باش. 
ایشــان موقعــی که رفــت، با توجه بــه رفاقتی 
که از لبنان با شهید شــاطری داشت، از ایشان 
خواســت که به منطقه لاذقیــه بیاید و در آنجا 
کار را از صفر و زیر صفر شــروع کردند. در آنجا 
هیچ چیزی وجود نداشــت و دو نفری تنهایی 
بــه آنجــا رفتــه بودند و حتــی خــودرو و راننده 
هــم نداشــتند. از اینجــا کار را شــروع کردنــد. 
یکــی از خاطراتی که برای مــن گفتند این بود 
کــه دیدند ارتش ســوریه قصــه را خیلی جدی 
نمی گیــرد و حاضــر نبود بــه ایــن راحتی ها به 
اینهــا پادگان بدهد. اینها می روند و در منطقه 
طرطــوس پادگانــی را پیدا می کنند کــه تقریباً 
خالی بوده اســت. به اسم سفارت و نه به اسم 
سپاه به آنجا می روند و می گویند ما از سفارت 
جمهــوری اســامی آمده ایــم که ببینیــم این 
پادگان شــما برای بازســازی به چــه چیزهایی 
نیــاز دارد تــا کمــک کنیم. آنها هم خوشــحال 
آنهــا هــم  و  راهشــان می دهنــد  و  می شــوند 
می رونــد و دقیق همه جا را بازرســی می کنند 
و موقعــی که می خواهنــد وارد اتــاق فرمانده 
پادگان شوند، شهید شاطری به سردار غفاری 

می گویــد که من از تمام پادگان فیلم گرفته ام 
و دقیقــاً می دانم به چه چیزهایی نیاز اســت و 
در همین مسیر هم به پیمانکاری که در سوریه 
می شناسم زنگ زده ام و او هم اعام آمادگی 
کرده که ســریع بیایــد و اینجا را بازســازی کند. 
یعنی یک چیز غیرقابل تصور. وقتی که اینها از 
پادگان بیرون می آیند، تمام کارها انجام شده 
بــوده اســت. پیمانــکار بافاصلــه در روز بعد 
می آید و شــروع به کار می کنــد. واقعاً فرصت 
زیــادی هــم نبــوده و کارهایی را که شــاید باید 
چندماه طول می کشــید، اینهــا در عرض چند 

روز انجام دادند.
ایشان در آذرماه 91 از من دعوت کرد که به 
منطقه ســاحل بروم. آن موقع مــن در بیروت 
بودم و رفتم. کارهایی که ایشان در یک فاصله 
زمانــی کوتــاه در پادگان طرطــوس انجام داده 
بــود، واقعــاً دیدنــی بــود. در این فاصلــه کوتاه 
یک پادگان آموزشــی درست کرده بود و ما سر 
کاس هایی رفتیم که جوانان داوطلب سوری 
در آنجا آموزش می دیدند. ایشــان ســر کاس 
می رفت و در حضور اســتاد، از داوطلبان سؤال 
می پرسید و هر کسی که جواب درست می داد، 
مبلغی که جزئی هم بود، به عنوان جایزه به او 
می داد و به این ترتیب همه را سر ذوق می آورد 
و شــور و نشــاط فرهنگی در آنها ایجاد می کرد. 
نوحه می خواند، شعر می خواند، شعار می داد 
و... هیچ موقع ایشــان را در یک حالت غمزده 
و افســرده نمی دیدید. در اینجا هم با اینکه در 
مجموع 26 روز در منطقه ســاحل بودند، ولی 

پایه قرارگاه ساحل را در اینجا گذاشتند.
اتوبــان حمــا ـ حلب بســته شــده بــود و به 
دستور سردار سلیمانی باید یک جاده متروکه 
به سمت حلب گشوده می شد. سردار غفاری 
مسئول آزادسازی این جاده شده بود و دوباره 
از شهید شاطری درخواســت می کند که برای 
کمک بیاید. ســردار غفاری می گفت شــبی که 
من رفتم در ساختمان آنجا هیچ چیزی وجود 
نداشــت و من کارتنی را پهن کــردم و روی آن 
خوابیــدم. صبــح ســاعت 10 شــهید شــاطری 
رســید و گفت به چه چیزی نیــاز دارید؟ گفتم 
مــا می خواهیــم عملیات کنیم. نــه وضعیت 
لجســتیکی و مهماتمــان درســت اســت، نــه 
غذا داریم بــه نیروها بدهیم و خاصه هیچی 
نداریــم و بــه همــه اینهــا نیــاز داریــم. ســردار 
غفــاری می گفت شــهید شــاطری گفت هیچ 
نگران نباش و برگشــت دمشق. می گفت من 
10 صبح این حرف را زدم و شهید شاطری در 
ساعت 9 شب خودش را به من رساند و گفت 
همه چیز را تأمین کردم. در منطقه آشپزخانه 
راه انداختــم و بُنه مهمــات زدم. انجام چنین 
کارهایــی در عرض ده ســاعت غیرقابل تصور 
اســت، ولی واقعاً شهید شــاطری توانایی های 
عجیبــی داشــت. عملیات شــروع شــد و اینها 
پیشــروی کردنــد. در وســط عملیــات شــهید 
شــاطری بــه ســردار غفــاری می گویــد که من 
ویزای مدینه دارم. چند روزی به من مرخصی 
بــده که بــروم حــج عمــره و برگــردم. ســردار 
غفاری می گوید ما وســط عملیات هســتیم و 
بــدون وجود شــما نمی توانیم ادامــه بدهیم. 
شــهید شــاطری می گویــد پــس من اســتخاره 
می کنــم. دو تــا اســتخاره می کنــد. یکــی برای 
رفتــن به عمــره و یکی بــرای مانــدن در آنجا. 
در خصــوص عمره اســتخاره می آید که عمل 
خوبی اســت، ولی عادی اســت، ولی استخاره 
دوم می گویــد بســیار عالی اســت. قرار اســت 
کار بزرگــی اتفــاق بیفتــد و این باعــث عاقبت 
بــه خیری شــما می شــود و ایشــان عملیات را 
ادامه می دهد و عاقبت به خیری ایشان همان 

شهادت است که حاصل شد.

اولویت محافظت از حرم حضرت زینب)س( بود و شهید 
شاطری بلافاصله مسئول آن قسمت شد و کارهای راهبردی 

زیادی را انجام داد. می دانست که باید حضور مردم در 
آن منطقه را حفظ کرد. جنگ شروع شده بود و خیلی ها 

مهاجرت کرده بودند. حتی اهل تسنن هم برای اینکه از شرّ 
گروه های سلفی و تکفیری در امان بمانند، مهاجرت کرده 

بودند و کسی نمانده بود. فقط یک عده جوان شیعه به طور 
داوطلبانه آمده بودند که از حرم محافظت کنند و کسی 
هم نبود که از آنها حمایت کند. ایشان که به آنجا رفت، 

راهبردش این بود که آن منطقه را تبدیل به یک پایگاه 
اساسی مقاومت کند. اولین کاری که کرد این بود که آوارگان 

شیعه در مناطق دیگر را آورد و در منطقه سیده زینب)س( 
اسکان داد


